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عضویت در ناتو عقب نشینی زلنسکی برای 
 رئیس جمهــور اوکراین در چرخشــی 
آشــکار از مواضــع پیشــین، دور جدیــد 
ترامپ  بــا فرســتادگان دونالد  مذاکرات 
را در برلیــن آغاز کرده و برای نخســتین 
بــار آمادگی اوکرایــن را بــرای انصراف 
از عضویــت در ناتــو در ازای دریافــت 
تضمین های امنیتی اعلام کرده است. این 
عقب نشــینی اســتراتژیک که کرملین آن 
را «ســنگ بنای» هرگونه توافق می داند، 
هم زمــان با تقلای اروپا بــرای حفظ آبرو 
در برابــر سیاســت های قاطع واشــنگتن 
صــورت می گیرد. رؤیای پیوســتن به ناتو 
قربانی واقعیت های ســخت میدان شد؛ 
زلنســکی در برابر تیــم ترامپ کارت های 
بازی را تغییر داد تا شــاید صلح را بخرد. 
حــالا اروپا مانده و هراس از اینکه ضعف 
ساختاری اش در برابر استراتژی «صلح از 
طریق قدرت» آمریکا بیش از پیش عریان 
شود. زلنسکی پس از پنج ساعت مذاکره 
فشرده در روز یکشنبه، دوشنبه بار دیگر با 
استیو ویتکوف و جرد کوشنر، فرستادگان 
ویژه ترامپ، دیدار می کند. طرف آمریکایی 
با لحنی امیدوارانه از حصول «پیشــرفت 
چشمگیر» برای پایان دادن به مرگ بارترین 
درگیری اروپا پس از جنگ جهانی دوم خبر 
رئیس جمهور  استاب،  الکساندر  می دهد. 
فنلاند که در متــن مذاکرات حضور دارد، 
وضعیت را «لحظــه ای حیاتی» توصیف 
کرده و معتقد اســت جهــان از هر زمان 
دیگری در چهار ســال گذشــته به توافق 
صلح نزدیک تر اســت. استاب فاش کرده 
که طرفیــن هم اکنون روی جزئیات دقیق 
«سه سند اصلی» کار می کنند: چارچوب 
یک طرح صلح ۲۰ ماده ای، سندی مربوط 
به تضمین هــای امنیتی بــرای کی یف و 
سند سوم درباره بازسازی اوکراین. مسکو 
بلافاصله به ســیگنال های برلین واکنش 
نشــان داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی 
کرملیــن، تأکید کــرد که عــدم عضویت 
اوکرایــن در ناتو «ســنگ بنــای» هرگونه 
توافق و مســئله ای بنیادین است که باید 
موضوع بحث هــای ویژه باشــد. منابع 
روسی فاش کرده اند که ولادیمیر پوتین 
فراتر از وعده های شفاهی، خواهان یک 
«تعهد مکتــوب» از قدرت هــای غربی 
است که نه تنها عضویت اوکراین، بلکه 
عضویت گرجســتان و مولداوی را نیز در 
ناتو رســما منتفی کند. مسکو همچنین 
اصرار دارد کــه هیچ نیروی ناتویی نباید 
در خاک اوکراین مستقر شود و این کشور 
باید کاملا بی طرف باقی بماند. در حالی 
که تیم ترامپ با دیپلماسی فعال ابتکار 
عمل را در دســت گرفته، اتحادیه اروپا 
زیــر بار انتقــادات دولت جدیــد آمریکا 
درباره سیاســت های مهاجرتی، امنیتی 
و تنظیم گــری غول های فنــاوری، دچار 
تشتت آرا شــده اســت. وزرای خارجه 
اروپا در بروکســل گرد هــم آمده اند تا با 
تصویب کمک مالی از محل دارایی های 
 ۹۰ دقیقــه  در  روســیه،  مسدودشــده 
احتمال  کننــد، هرچنــد  قدرت نمایــی 
بن بســت در توافق تجاری بــا آمریکای 
لاتیــن، نمایش قــدرت آنهــا را تهدید 
می کنــد. لارس لوکه راسموســن، وزیر 
خارجــه دانمارک، بــا صراحت اعتراف 
کرد: «اگر نتوانیم تصمیم بگیریم، تسلیم 
تصویری خواهیم شد که رئیس جمهور 
آمریــکا ترســیم کــرده؛ اینکــه اروپــا 

ضعیف است».

پکن ســرانجام انتقام خود را از «اپل دیلی» گرفت؛ پیرمردی که تنها جرمش 
انتشــار حقیقت و باور به آزادی بود، اکنون در سلولی بدون نور، تاوان ایستادگی 
در برابــر تمامیت خواهی حکومت چین را پس می دهد. محکومیت جیمی لای، 
نه فقط پایان آزادی یک فرد، بلکه اعلام رســمی مرگ حاکمیت قانون در شهری 
اســت که روزگاری نگین آزادی در آسیا بود. روز دوشــنبه، دادگاه هنگ کنگ در 
پرونده ای که بررســی آن ۱۵۶ روز به طول انجامیــد و توجه جهانیان را به زوال 
آزادی در این دولت -شهر جلب کرده بود، حکم نهایی خود را صادر کرد. جیمی 
لای، ناشــر پیشــین و بنیان گذار روزنامه دموکراسی خواه «اپل دیلی» که اکنون به 
اجبار تعطیل شــده است، بر اســاس قانون امنیت ملی دیکته شده از سوی پکن، 
در دو مــورد به «توطئه برای تبانــی با نیروهای خارجــی» و در یک مورد دیگر 
بر اســاس قانونی کهنه و مربوط به دوران اســتعمار، به «فتنه انگیزی» محکوم 
شــد. لای که تمامی این اتهامات را رد کرده بود، اکنون در انتظار جلســه تعیین 
مجازات اســت و سایه ســنگین حبس ابد بر سرنوشت او ســنگینی می کند. این 
حکم در حالی صادر می شود که لای از آگوست ۲۰۲۰ در بازداشت به سر می برد 
و از زمان تفهیم اتهام در دســامبر همان ســال، بیش از هزار و ۸۰۰ روز را پشت 
میله ها گذرانده اســت. ایــن پرونده نمادی از اراده آهنیــن پکن برای خفه کردن 
هرگونه صدای مخالف در هنگ کنگ اســت؛ جایی که زمانی ســنگر آزادی بیان 
در برابر سانســور چین کمونیست محسوب می شد. رئیس جمهور آمریکا، در ماه 
آگوست اعلام کرد که پرونده جیمی لای را مستقیما با مقامات پکن مطرح کرده 
است؛ اقدامی که نشان دهنده اهمیت استراتژیک این پرونده در تقابل میان غرب 

و تمامیت خواهی شرق است.

شکنجه خاموش در سلول انفرادی
نگرانی هــا فقط به حکم ناعادلانــه دادگاه محدود نمی شــود؛ گزارش ها از 
وضعیت جسمانی وخیم این پیرمرد ۷۸ساله در زندان حکایت دارد که به نوعی 
شکنجه تدریجی شباهت پیدا کرده است. لای که به بیماری های زمینه ای جدی 
از جمله دیابت، مشکلات قلبی و فشار خون بالا مبتلاست، در شرایطی غیرانسانی 
نگهداری می شــود. وکلای مدافع و خانــواده او بارها درباره فقدان مراقبت های 
تخصصی پزشکی هشدار داده اند، اما این هشــدارها با بی تفاوتی سیستم زندان 
روبه رو شده است. سباستین لای، پسر او، تصویری تکان دهنده از وضعیت پدرش 
ارائه می دهد. به گفته او، وضعیت جســمانی جیمی لای به طور محسوســی رو 
به وخامت گذاشــته و کاهش وزن شــدید و ضعف مفرط در او مشــهود است. 
سباســتین فاش کرده است که پدرش طی پنج سال گذشــته در سلول انفرادی 
نگهداری شده و از ابتدایی ترین حقوق انسانی، یعنی دسترسی به نور خورشید و 
تنفس هوای تازه، محروم بوده اســت. گزارش تیم حقوقی او نیز تأیید می کند که 
لای بیش از ۲۳ ســاعت در روز را در سلول انفرادی می گذراند و عملا از هرگونه 
مراقبت پزشکی مستقل محروم شده است. این شرایط، نگرانی ها را درباره اینکه 

پکن قصد دارد او را در زندان به کام مرگ بکشاند، تقویت کرده است.

هنگ کنگ در مسیر ونزوئلا
واکنش های بین المللی به این حکم، سریع و خشمگینانه بود. کمیسیون 
اجرائی–قانون گذاری کنگره آمریکا درباره چین (CECC) با صراحت اعلام 
کــرد که جیمی لای صرفا به دلیل فعالیت هــای روزنامه نگارانه و ایمانش 
به دموکراســی مجرم شــناخته شــده اســت. این کمیســیون در بیانیه ای 
تکان دهنده، ســقوط هنگ کنگ را با بدنام ترین رژیم های جهان مقایسه کرد 
و نوشــت: «این حکم یادآور تلخ دیگری اســت از اینکه هنگ کنگ به طور 
خودســرانه زندانیان سیاســی را با نرخی مشــابه ونزوئلا یا برمه بازداشت 
می کند». این بیانیه تأکید می کند که آن نظام حقوقی مستقل که زمانی مایه 
افتخار هنگ کنگ بود، اکنون کامــلا از میان رفته و این واقعیتی انکارناپذیر 
است. واشــنگتن معتقد است لای هرگز نباید بازداشت می شد و باید بدون 

قیدوشرط آزاد شود.
تیبو بروتن، مدیرکل سازمان «گزارشگران بدون مرز»، این حکم را «غیرقانونی» 
و مبتنی بر پرونده ســازی های امنیتی ساختگی خواند. او هشدار داد که این فقط 
محاکمه یک فرد نیســت، بلکه «خودِ آزادی مطبوعــات» بود که محاکمه و در 
هم شکســته شــد. بروتن با لحنی انتقــادی خطاب به کشــورهای غربی گفت: 
«دموکراســی ها باید ســرانجام وارد عمل شوند و ســریع اقدام کنند؛ در غیر این 
صــورت، لای در زندان خواهد مرد و آنها پیامی روشــن بــه رژیم چین خواهند 
فرســتاد مبنی بر اینکه می تواند بدون هیچ هزینه ای الگــوی اقتدارگرایانه خود 
را گسترش دهد». کمیســیون کنگره آمریکا خواستار اقدامات تنبیهی جدی شده 
اســت. این کمیسیون از واشــنگتن خواسته است تا با اســتناد به «قانون حقوق 
بشــر و دموکراســی هنگ کنگ» و «قانون خودمختاری هنگ کنگ»، تحریم های 
هدفمندی را علیه مقامات دولتی، دادســتان ها، قضات و نیروهای پلیس اعمال 
کنــد. اتهام این افــراد «تضعیف نظام منــد خودمختاری و آزادی هــای بنیادین 
هنگ کنگ» عنوان شــده است. علاوه بر این، کمیســیون خواستار تصویب فوری 
«قانون تحریم های قضائی هنگ کنگ» توســط کنگره شده است؛ ابزاری قانونی 
که تحریم های شــدیدتر علیه کسانی که مســئول نابودی دموکراسی و دادرسی 

عادلانه هستند را الزامی می کند.

گزارش

 
به استناد مجوز صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

نام انتشارات «سابحات» به « رهاو » تغییر یافت. 
صاحب امتیاز : محمدمهدی دری

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
اسلامی واحد اسلامشهرارسال نماید.می باشد.ازیابنده تقاضامیشود اصل مدرک رابه دانشگاه آزاد اسلامشهر باشماره ۱۴۸۳۰۸۴مفقود گردیده وفاقد اعتبار پیوسته رشته الکترونیک  صادره از دانشگاه  آزاد اسلامی واحد شماره شناسنامه ۲۸۲۳۴صادره ازتهران درمقطع کاردانی مدرک تحصیلی  فرزند حسین به 

مخاطبین محترم آقایان فرخ حیدری و محمد فخرایی به استحضار 
می رساند نظر به نامه شماره ۱٤۰۳۱۲۹۹۰۰۲۷۵۲۸۸٤۵ 

شعبه ۱۰ اجرای احکام مدنی شهرستان شیراز مبنی بر تنظیم 
سند انتقال اجرایی و با عنایت به مشخص نبودن نشانی شما 

در نامه شعبه اجرای احکام مذکور که برابر اجرائیه شماره 
۱۴۰۲۱۲٤۲۰۰۰۰۶۶۴۹۸۹ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان شیراز محکوم و ملزم به حضور در این دفتر خانه 
و ابطال سند انتقالی ۵۵۵۲۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ تنظیمی دفتر 

۱۱۰ شیراز و سپس انتقال سند قطعی از طرف آقای محمد فخرایی 
بنام محکوم له آقای سید عبدالرسول تقوی در خصوص یک واحد 
آپارتمان به پلاک ثبتی ۷۷۶٦ فرعی از ۲۰۵۲ اصلی بخش ثبتی ٤ 
شیراز گردیده اید لذا جهت تنظیم و امضاء اسناد مربوطه دعوت 

بعمل آورده و در صورت عدم حضور در دفتر خانه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار در این روزنامه با حضور نماینده اجراء دادگاه 
فوق الذکر جهت انجام معامله و امضاء ذیل اسناد اقدام به عمل 

خواهد آمد.

حکم سنگین برای «جیمی لای»، ناشری که تسلیم چین نشد
تاوان «نه» گفتن به پکن

 شرق: مــردم شــیلی سرانجام ســکوت خود را 
شکســتند و با رأیــی تاریخی، بــه هرج ومرج و 
کمونیســم «نه» گفتند؛ پیامی کــه لرزه بر اندام 
جریان هــای چپ در سراســر آمریــکای لاتین 
انداخته اســت. این فقط یک پیروزی انتخاباتی 
نبود، بلکــه رفراندومی بود بــرای بازپس گیری 
خیابان هــا از تبهکاران و نجــات اقتصاد از لبه 
پرتگاه. شمارش آرا در شامگاه یکشنبه، حقیقتی 
را آشکار کرد که شاید برای بنگاه های نظرسنجی  
لیبــرال غافلگیرکننده بــود، اما بــرای مردمی 
که زیر ســایه ناامنــی زندگــی می کردند، کاملا 
پیش بینی پذیــر به نظر می رســید. خوزه آنتونیو 
کاســت، رهبر حزب جمهوری خواه و چهره ای 
که هیچ ابایی از بیان مواضع راست گرایانه خود 
ندارد، نزدیک به ۶۰ درصد آرا را از آنِ خود کرد. 
در سوی مقابل، ژانت خارا، رقیب کمونیست او، 
با فاصله ای تحقیرآمیز و کســب فقط ۴۰ درصد 
آرا، چاره ای جز پذیرش شکســت نداشــت. این 
نتیجه، نمایانگر چرخش تند و قاطع کشــور به 
سمت راست است؛ واکنشی طبیعی به سال ها 
سیاســت گذاری چپ گرایانه کــه امنیت و رفاه 
را قربانــی ایدئولوژی کرده بــود. گابریل بوریک، 
رئیس جمهور چپ گرای فعلی که بسیاری او را 
نماد شکســت سیاست های سوسیالیستی نسل 
جدید می داننــد، به دلیل محدودیت های قانون 

اساسی که دوره های متوالی ریاست جمهوری را منع می کند، قادر 
به کاندیداتوری مجدد نبود. میراث او، کشوری خسته و ناامید بود 
که حالا به دنبال منجی دیگری می گشت. ژانت خارا، عضو حزب 
کمونیســت و نماینده ائتلاف حاکم «اتحاد برای شیلی»، با وجود 
تمام تلاش های تبلیغاتی، نتوانست مردم را متقاعد کند که ادامه 
مسیر فعلی به نفع کشــور است. او پس از قطعی شدن شکست، 
در تلاشــی برای حفظ ظاهر دموکراتیک، اذعان کرد: «دموکراسی 
با صدایی بلند و رســا ســخن گفته اســت». خارا اعلام کرد که با 
رئیس جمهــور منتخب تماس گرفته و برای خیر و صلاح شــیلی 
بــرای او آرزوی موفقیت کرده اســت، اما این تعارفات دیپلماتیک 
نمی تواند تلخی شکســت ایدئولوژیک چپ را پنهان کند.  کاست، 
پدر ۹ فرزنــد و کاتولیکی معتقد، هرگز عقاید خود را پنهان نکرده 
اســت. او آشکارا تحسین خود را درباره ژنرال آگوستو پینوشه ابراز 
داشــته؛ مردی که اگرچه چپ گرایان او را دیکتاتور می خوانند، اما 
کاست معتقد اســت پایه های توســعه اقتصادی مدرن شیلی را 
بنا نهاد. پینوشــه که در ســال ۱۹۷۳ طی کودتایی با حمایت سیا 
قدرت را به دســت گرفت و به هرج ومــرج دوران آلنده پایان داد، 
همواره خط قرمزی برای لیبرال ها بوده است؛ چرا که حکومت او 
را مســئول مرگ بیش از سه هزار مخالف سیاسی می شناسند. اما 
کاســت با شــجاعت اعلام کرده که اگر پینوشه زنده بود، قطعا به 
او رأی می داد. ســابقه کاست نشان می دهد که او حتی در دوران 
دانشــجویی و در رفراندوم تاریخــی ۱۹۸۸، برخلاف جریان غالب 
آن زمان، برای ابقای ژنرال در قدرت کمپین کرده بود. او توانســت 
بر نگرانی ها درمــورد حمایتش از دولت نظامی غلبه کند؛ دولتی 
که اگرچه کارنامه ای در نقض حقوق بشــر داشت، اما معمار بازار 
آزاد شــیلی بود. کاست البته تصریح کرده که از نقض حقوق بشر 
در دوران ۱۷ ســاله پینوشه حمایت نمی کند، اما مردم شیلی امروز 
نشان دادند که اولویت شان امنیت و نظم است، نه نبش قبر تاریخ.

پایان مماشات با جنایتکاران
مسئله امنیت، شــاه کلید این انتخابات بود. شیلی که روزگاری 
امن ترین کشــور آمریکای لاتین و الگوی ثبات محســوب می شد، 
در ســال های اخیر به جولانگاه سارقان مسلح، آدم ربایان و قاتلان 
تبدیل شــده اســت. این وضعیت، نتیجه مســتقیم سیاست های 
تســاهل گرایانه دولت های چپ بود که دست پلیس را بستند و به 
جنایتکاران جســارت دادند. اما کاســت زبان دیگری دارد؛ او نگاه 
خبرســازی دارد و هوادارانش او را «قهرمان حق حمل ســلاح» 
می داننــد و با افتخــار می گوید که یک هفت تیر پــر در خانه نگه 
می دارد تا از خانواده اش محافظت کند. او در مانیفست انتخاباتی 
خود عهدی صریح با مردم بست: «مبارزه با جنایات سازمان یافته، 
احیــای نظم و بازگرداندن حق زندگی بدون ترس به شــهروندان 
شــیلی». این وکیل ۵۹ ســاله، هوادار سرســخت رویکرد «مشت 
آهنین» در حوزه امنیت اســت؛ مدلی که مشابه آن را نایب بوکله 

(نجیب بوقیله)، رئیس جمهور الســالوادور با جنجال فراوان اجرا 
کرد و کشورش را از چنگال تبهکاران نجات داد. برنامه های کاست، 
رادیکال و عملیاتی هســتند: اعزام ارتش به مناطق پرخطر برای 
سرکوب اراذل، ســاخت دیوارهای مرزی مستحکم و تشکیل یک 
نیروی پلیس تخصصی که مســتقیما از آژانس مهاجرت و گمرک 
ایالات متحده (ICE) الگوبرداری شــده اســت. ایــن دقیقا همان 
زبانی اســت که مردم خسته از ناامنی می خواستند بشنوند. ژانت 
خــارا وعده داده بود که بر قطع منابع مالــی کارتل ها تمرکز کند، 
اما مردم دیگر حوصله وعده های بوروکراتیک و نرم را نداشــتند؛ 
آنها اقدام قاطع می خواســتند. الیزابت فرناندز، شهروند ۵۱ ساله 
ســاکن سانتیاگو، نمونه بخش بزرگی از جامعه است. او با نگرانی 
از افزایش خشــونت ها به وال اســتریت ژورنــال می گوید: «دیدن 
آدم ربایی هــا در تلویزیون من را می ترســاند؛ چیزهایی که قبلا در 
برزیل و مکزیک عادی بود اما در شــیلی نایاب. کاست می خواهد 
مهاجرت و ناامنی را کنترل کند و ما به کسی با دست محکم مثل 
او نیاز داریم». آمارهای مؤسســه ایپسوس نیز این واقعیت تلخ را 
تأیید می کند: ۶۳ درصد از مردم شــیلی اکنون جرم و خشونت را 
دغدغــه اصلی خود می دانند که پس از پرو، بالاترین نرخ در میان 
۳۰ کشــور مورد بررسی است. کاست در ســخنرانی پیروزی خود 
در جمع هواداران پرشــور، پیامی روشن فرســتاد: «بدون امنیت، 
صلحی وجود ندارد. بدون صلح، دموکراسی معنایی ندارد و بدون 
دموکراســی، آزادی نیست». او با صدایی که امید را در دل ها زنده 
می کرد، وعده داد: «شیلی از جرم آزاد خواهد شد، از اضطراب رها 

می شود و از ترس خلاص خواهد شد».

مهاجرت و فروپاشی اجتماعی
مهاجرت، پاشنه آشــیل دولت فعلی و برگ برنده کاســت در 
این کارزار بود. طی دهه گذشــته، چهره جمعیتی شیلی به شکل 
نگران کننده ای تغییر کرده است. این کشور با جمعیتی کمتر از ۲۰ 
میلیون نفر، میزبان دست کم نیم میلیون ونزوئلایی شده است که از 
جهنم اقتصادی ساخته دست نیکلاس مادورو و سوسیالیست ها 
در کشورشــان گریخته اند. آمارهای ســازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی (OECD) نشــان می دهد که ساکنان خارجی تبار که در 
ســال ۲۰۱۰ فقط ۲٫۱ درصد جمعیت را تشــکیل می دادند، اکنون 
نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت شــیلی را شــامل می شوند؛ یکی از 
بالاترین نرخ ها در آمریکای لاتین. بســیاری از شهروندان، افزایش 
ناگهانی جرائم خشــن، سرقت های مسلحانه خودرو، آدم ربایی ها 
و تیراندازی های روزانه را مستقیما به هجوم مهاجران غیرقانونی 
و به ویــژه باندهای ونزوئلایی نســبت می دهند. مقامات رســمی 
نیز تأییــد کرده اند که باندهــای تبهکار که در پوشــش مهاجران 
عادی وارد کشــور شده اند، مســئول موج جدید خشونت هستند. 
بانــد مخوف «ترن د آراگوآ» که ریشــه در ونزوئــلا دارد، اکنون در 
خیابان های شــیلی وحشت می آفریند. کاســت در برخورد با این 

معضل، تعارف را کنار گذاشــته است. او اعلام 
کرده کــه دولتش مهاجران فاقد مدارک قانونی 
را بازداشــت و بلافاصلــه اخــراج خواهد کرد. 
طرح های او شامل ساخت دیوارهایی به ارتفاع 
حدود پنج متر و حفر خندق هایی به عمق ســه 
متر در مرزهای بیابانی شــمالی با پرو و بولیوی 
اســت تا این گلوگاه هــای ورود غیرقانونی برای 
همیشه مسدود شوند. پیام کاست به مهاجران 
غیرقانونی صریح و بی رحمانه است: کسانی که 
هم اکنون به صورت غیرقانونی در کشور هستند، 
از حق کار، استفاده از خدمات عمومی و ارسال 
پول به کشورشــان محروم خواهند شد. او اوایل 
امســال آب پاکــی را روی دســت همه ریخت: 
«شیلی دیگر بهشت غیرقانونی ها نخواهد بود. 
ما قرار نیســت زندگی را برای آنها آســان کنیم؛ 

ما زندگی را برای شان غیرممکن خواهیم کرد».

خداحافظی با توهمات نئولیبرال ستیز
پیــروزی کاســت فقط یــک تغییر سیاســی 
نیســت، بلکه بازگشــت عقلانیــت اقتصادی به 
کشــوری اســت که چپ گرایان قصد داشتند آن 
را به آزمایشــگاه تئوری های شکست خورده خود 
تبدیل کنند. گابریل بوریک که در ســال ۲۰۲۲ به 
قدرت رســید، با شــعارهای پرطمطــراق وعده 
داده بــود مدل اقتصادی بازار آزاد شــیلی را که 
میراث دوران پینوشــه بود، در هم بکوبد و شــیلی را به «گورستان 
نئولیبرالیسم» تبدیل کند. اما واقعیت این است که مردم شیلی رفاه 
و رشد اقتصادی را به شعارهای پوچ ترجیح دادند. تلاش های مکرر 
بوریک برای بازنویسی قانون اساسی و تغییر بنیادین ساختار کشور، با 
مخالفت قاطع و خردکننده رأی دهندگان در رفراندوم ها مواجه شد. 
رودولفو کارتر، سناتور منتخب حزب جمهوری خواه و از یاران نزدیک 
کاســت، معتقد اســت تمرکز بر توقف مهاجرت غیرقانونی و جرم، 
کلید احیای اقتصادی اســت. رشــد اقتصادی شیلی که در دهه ۹۰ 
میلادی و تحت همان مدل به اصطلاح «نئولیبرال» سالانه بیش از 
شش درصد بود، در سال های اخیر به کمی بیش از دو درصد سقوط 
کرده است. استدلال کارتر ســاده و منطقی است: «بدون امنیت در 
خیابان ها، بــدون اطمینان و بــدون آرامش، هیچ ســرمایه گذاری 
صورت نمی گیرد. بدون سرمایه گذاری شغلی نیست و بدون شغل، 
پولی در جیب شهروندان نخواهد بود». برنامه اقتصادی کاست بر 
پایه اصول کلاسیک بازار آزاد استوار است: کاهش مالیات شرکت ها 

و حذف مقررات دست وپاگیر برای جذب سرمایه.

اتحاد استراتژیک
پیروزی کاست در شیلی، حلقه ای دیگر از زنجیره شکست های 
چپ در آمریکای لاتین اســت و نقشه ژئوپلیتیک منطقه را تغییر 
می دهــد. پــس از بولیوی که در ماه اکتبر شــاهد پایــان دو دهه 
حاکمیت سوسیالیســت ها بود، اکنون شیلی نیز به اردوگاه راست 
پیوســته اســت. این تحولات، دونالد ترامپ و جمهوری خواهان 
آمریــکا را صاحب متحدانی جدید و هم فکر در حیاط خلوت خود 
کرده اســت. واکنش ها به این پیروزی سریع و معنادار بود. مارکو 
روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، بلافاصله پیروزی کاســت 
را جشــن گرفت و گفت: «ما اطمینان داریم که شیلی اولویت های 
مشترک ما شــامل تقویت امنیت عمومی، پایان دادن به مهاجرت 
غیرقانونــی و احیــای روابط تجاری را پیش خواهــد برد». جنیفر 
پریبل، کارشناس علوم سیاسی دانشــگاه ریچموند، معتقد است 
این پیروزی نویدبخش تقویت شــبکه راست گرایان در سراسر قاره 

آمریکاست و کاست متحد طبیعی بعدی ترامپ خواهد بود.
کاســت که قرار اســت در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ قدرت را در دســت 
بگیــرد، اکنــون رهبــری کشــوری را برعهده خواهد داشــت که 
نه تنهــا بزرگ ترین تولیدکننــده مس جهان اســت، بلکه دومین 
تولیدکننده لیتیوم نیز محسوب می شود؛ فلزی که برای انرژی های 
تجدیدپذیر حیاتی است. این سومین تلاش کاست برای رسیدن به 
ریاســت جمهوری بود. او در این دور، هوشمندانه از طرح مسائل 
اجتماعی تفرقه انگیز مانند مخالفتش با ازدواج همجنس گرایان و 
سقط جنین پرهیز کرد تا تمام تمرکز کمپین بر روی دغدغه اصلی 
مردم، یعنی امنیت و اقتصاد، باقی بماند. استراتژی او جواب داد و 
مردم شــیلی نشان دادند که در زمان بحران، یک رهبر مقتدر را به 

شعارهای رنگارنگ ترجیح می دهند.

سقوط ائتلاف حاکم و شکست نامزد مورد حمایت دولت در سانتیاگو

«نه» تاریخی شیلی به کمونیسم و وحشت


